
 

 

 قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان  شبهمطالعات  ۀدوفصلنام

 (195-214)صص  1398بهار و تابستان ، 36 ۀشمار ،سال یازدهم

 وی تفسیری های  اندیشه بر هندی احمدخان سید فکری مبانی تأثیر

 حسین افسردیر -2     زاده  فتاحیفتحیه  -1

 چکیده

م، شلااایط نلاامطلوبی را   1875ها و شکست مسلمانان در انقلاب       اشغال هندوستان توسط انگلیسی

سلاید   ۀگاایانلا   اصبحهای اصبحی ازجمله حاکت   با مسلمانان هند تحمیل کاد. همین اما، جنبش

تفسلایا  »بلاا رویکلاادی نوگاایانلاه     ،جهت آشتی علم و دین  درپی داشت. احمدخان   دراحمدخان را 

عصاان خود دارای مبانی فکلاای متفلااوتی     همبه   نسبترا نگاشت. وی « القاآن هو الهدی و الفاقان

گیلاای    های شکل  رو واکاوی مبانی فکای وی و زمینه  این  از شد؛به تفسیا متفاوت قاآن   منجابود که 

 دارد. آنتحلیلی سلاعی در پاسلاب بلاه     -وصیفیکه با روش ت این پژوهش است ۀمسألتاین   مهم ،آن

تلااین مبلاانی     عنلاوان مهلام    بلاه  دانستن زبان قلااآن،   عافیگاایی در تفسیا قاآن و   بسندگی، تجابه  قاآن

تلاأییا شلااایط     تحلات اسلات. ایلان نلاوگ نگلااش      فکای احمدخان از دستاوردهای پلاژوهش حارلاا  

بلاا ایلان   . اسلات   هاحمدخان ایا گذاشتسیاسی آن روزگار شکل گافته و با آرای تفسیای  -اجتماعی

کار رفته در قلااآن کلاایم را تأویلال      بهت، مبئک و سایا مفاهیم غیامادی اساس، معجزه، وحی، نبوّ

 است.  کادهها را با مبنای مطابقت نظام تشایع با نظام تکوین توجیه   تأویلو  کاده

 .گاایی، زبان قاآن  تأویل گاایی،  بسندگی، تجابه  قاآناحمدخان هندی،  سید ها:  کلیدواژه

 

 

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 )س(  الزهاا دانشگاه حدیث و قاآن علوم استاد -1
 ( لئومس یسنده)نو تهاان دانشگاه حدیث و قاآن علوم دکتایۀ آموخت  دانش -2

Email: h.afsardyr@ut.ac.ir                                                                                               

 27/12/1397: یاشپذ یبتار                          2/6/1397:یافتدر یبتار
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 مقدمه -1

 دگاگلاونی  خوش  دست کیفیت، و کمیت حیث نوینی شده و از ۀماحلمعاصا، تفسیا وارد ۀ دوردر 

 هماننلاد  قاآنلا   عاتمورلاو  باخلا   ۀدربلاار  بحث گافتن  اوج شاهد دوره این در .است  هشد یعظیم

 .هسلاتیم  قاآنلا   عللاوم  به  وابسته های    موروگ باخ  و قیامت ها،    معجزه شیطان، جن، مبئکه، وح ،

 نملاودى  کشلاورها  ایلان  ۀهم تفاسیا در و درنوردیده را اسبم  کشورهاى ۀهم دگاگونی، این موج

سلایزدهم   ۀسلاد آغلااز   هند یکی از کشورهایی اسلات کلاه از  . (15: 1379نفیسی، ) است  هیافت آشکار

ق/ ه.1316 -1232) خلاان   احملاد پدیلاد آملاد. سلاید     های نوین تفسیای در میان مسلالمانان آن       روش

 م( پیشگام روش تفسیای نوین در هند است.1817-1898

 را نگاشت و پلا  « تحایا فی اصول التفسیا»و « مکاتبات الخبن»احمدخان نخست دو کتا  

تفسلایا  »عنلاوان تفسلایا او    .(19: 1365الافارل،   صدر) پاداختطور مستقیم به تفسیا قاآن   بهاز آن 

قاآن را تفسیا کند؛ وللای موفلاب بلاه اتملاام      ۀهماست. وی قصد داشته « القاآن هو الهدی و الفاقان

او از نوشلاتن تفسلایا    ۀموجود است. انگیز نحل ۀسوررا تنها تا تفسیا درحال حا. تفسیا خود نشد

وی  .(3-1: 1ج ،1334)هندی،  است  هو نشا معارف اسبمی، اصبح شاایط مادم مسلمان هند بود

 ،میبدی 1877، مطابب با نهم اکتبا قه.1294م(، در یکم شوال 1898) شاز درگذشت سال پیش 21

اصلاول تفسلایا    شود که در آن  تفسیا با یک مقدمه آغاز می .(30همان: ) نگارش تفسیا را آغاز کاد

ق( از اردو بلاه  ه.1384 توفیدست سید محمدتقی فخاداعی گیبنی )م . این تفسیا بهاست  هبیان شد

 .است  هفارسی تاجمه شد

 پژوهش سؤالات و مسأله بیان -1-1

اللادین اسلادآبادی     دارد. سلاید جملاال  هلاای احملادخان وجلاود        اندیشلاه  ۀدربارهای گوناگونی   دیدگاه

خلاان را    احملاد گلاای داد و    دهلاای نخستین کسی بود که با او به مخالفت باخاست و به او نسلابت  

خلاان را    احمدباخی نیز  .(515: 2ج ،1379؛ معافت، 121: 1383شاهاودی، ) مفسای عوام دانست

: 1381احملادی،  ) داننلاد   ی ملای رشد  سلمانماتد و کتا  تفسیا او را در ردیف کتا  آیات شیطانی 

شلتوت در رمن تأیید باخی از آیار مثبلات تفسلایای    محمود شیب جمله  ازدر مقابل، باخ   .(286

شلااهاودی،  ) است  آنان، اشاره کاده تفسیاى روش های    و کاستی مفساان گونه این های    لغزش به او،

هلاا   ؛دانلاد   یکی از علمای اسبمی میمسلمان و  و مؤمن خان را مادی  احمدمطهای،  .(121: 1383
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 جمللاه   ازباخلای افلاااد    .(364: 4ج ،1385کند )مطهلاای،    چند انتقادهایی نیز به احمد خان وارد می

 حلااج  و ببغلا   صلادر  شلاایعت ،  تق   محمدحوّى،  سعید مکارم شیاازی، الله  آیت طباطبای ، عبمه

را  اسلات   شلاده   گفتلاه القانین با کلاورش کلاه توسلاط احملادخان       ذونویاى، انطباق  صادق المجید  عبد

: 1380آزار شلایاازی،    بلای ) اند    تا دیده    قبول  قابل و تا روشن ،قاآن آیات با دیگاى گفتار ها به  نسبت

 و هنلاد  جنلابش  قلادمان   پلایش  از و دانشلامند  بسلایار  ملاادى  را خان  احمدتقی شایعتی،   محمد .(387

باخلای مباحلاث    ۀباجسلات دانلاد و بلاه نکلاات      علیگاه هنلاد ملای   دانشگاه گذار  بنیان و بزرگ مصلحان

یابی بلاه    دست منظور  بهبا توجه به این مطالب،  .(141: 1384شایعتی، ) است  هتفسیای او اشاره کاد

رمن توجلاه بلاه    است  هخان، بایست  احمدهای تفسیای     مبانی اندیشه ۀدرباردیدگاه درست و منطقی 

بلاا   هلاا     سیاسی آن روزگار، مبانی فکای وی استخااج شده و میزان ایاگذاری آن -شاایط اجتماعی

نوشتار حارا بلاه دو پاسلاش اساسلای پاسلاب      رو  این  از شود؛خان ارزیابی   احمدهای تفسیای   اندیشه

 گوید:  می

 ؟است  هخان ایاگذار بود  احمدهای تفسیای     گیای اندیشه  هایی در شکل    چه زمینه -1

 ؟است  ههای تفسیای وی چگون  خان با اندیشه  احمدهای فکای     میزان تأییا پایه -2

 پژوهش ضرورت و اهداف -2-1

خان و میزان ایاگذاری   احمدهای تفسیای   گیای اندیشه  های شکل  هدف این پژوهش، بارسی زمینه

عنلاوان یلاک مصلال       بلاه ن خلاا   احمدهای تفسیای اوست. از آنجا که   های فکای با اندیشه  این زمینه

طلاور دقیلاب     بههای او   راورت دارد که اندیشه رو  ازاین است؛  شده  شناختهاجتماعی در جهان اسبم 

ت تا از ایلان طایلاب بتلاوان بلاه نقلاا  رلاعف و قلاوّ        گیای آن روشن شود  های شکل  بارسی و زمینه

 باد.پی  شناسی  اسبماصبح اجتماعی توسط احمدخان از رهگذر تفسیا و 

 پژوهش تفصیلی روش -3-1

. روش گادآوری اطبعات نیز بلاه  است  هتحلیلی صورت پذیافت -پژوهش حارا به روش توصیفی

اسلااس آن سلاعی     بلاا عنوان مبنای کار قاار گافتلاه و    بهخان   احمد. تفسیا است  های بود  کتابخانه ۀشیو

 عنوان شاهد ذکا شود.  به ده نیزش  تفسیاهایی از آیات   شده مبانی فکای او استخااج و نمونه

 پژوهش پیشینۀ -4-1

شلاود و      خان نگاشته شده که در زیا نلاام بلااده ملای     احمدهای     نامه راجع به اندیشه  چند مقاله و پایان

 .دشو  میها با پژوهش حارا بیان   تفاوت آن
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در ایلان مقاللاه    ؛(1379 )کاظمی،« خان هندی پیاامون اعجاز  احمدهای سید   اندیشهنقدی با » (الف

عنوان اعجاز ذکا شده، ملاورد    بهصافاً پنج نمونه از مواردی که راجع به حضات عیسی)گ( و مایم 

 .است  هخان نشد  احمدهای فکای   پایهای به     گونه اشاره  و هیچ است  هبارسی قاار گافت

اف،     )رحلایم  «هنلادی  خلاان  احمد سید سا دینی و سیاسی اجتماعی، های  اندیشه نقد و بارسی» ( 

خان بارسی شلاده    احمدهای اجتماعی، سیاسی و دینی   اندیشهصورت کلی   بهدر این مقاله،  ؛(1390

 .است  هخان نشد  احمدای به مبانی تفسیای   و اشاره

 ۀمسلاأل  فقطدر این مقاله ؛ (1392)خاکپور،  «وحی ۀدربار هندی احمدخان سید دیدگاه بارسی» (ج

. ایلان مقاللاه بلاا رویکلااد     است  هخان پاداخته شد  احمدشناسی دیدگاه   شده و به آسیبوحی بارسی 

 .است  هخان سامان نیافت  احمدبارسی مبانی فکای 

 یلان در ا ؛(1388 یلازی، )عز «هنلادی  احملادخان  سلاید  تفسلایای  روش بارسلای  و نقلاد » ۀنام  پایان (د

 و پاداختلاه ... و بیگانلاه  لغلاات  نسلاب،  اعجلااز،  وحی، به  راجع خان  احمد های  یدگاهذکا د به نامه  پایان

 .است  هاو نکاد یایتفس یبه مبان یا  اشاره یچو ه است  هکاد نقد را ها  آن

 یهند خاناحمد ۀنام    ندگیز  -2

م( در دهلی متولد شد. وی در نلاوزده سلاالگی از پلادر    1817)ق ه.1232الحجه   ذی 6خان در   احمد

: 2متلااجم، ج  ۀمقدملا  ،1334هنلادی،  ) هند قاار گافلات یتیم شد و یک سال بعد در خدمت دولت 

 هملات گماشلات   خلاود  عادت اهل زملاان بلاا تابیلات دینلا  فازنلاد     ه ب ،خان  متق پدرش  .(ه ۀصفح

او در فضای تصوف رشد یافت. در کودکی قاآن و زبان عابلای و فارسلای را    .(50تا:   ای، بی  )خامنه

ها را رها کاده به فااگیای ریاریات و علم   فااگافت و اندك مدتی بعد از فااگیای این دروس، آن

و ا .(790: 2ج ،1413ررلاوان،  ) سالگی از تحصیل دست باداشلات  18آورد و در سن    یروهیئت 

 منصب قضاوت یافلات بنگلور، در دادگاه شها  و به خدمت دولت درآمد ،خانوادگ  ۀسیاباخبف 

بلاه    موسومآیار باستانی دهلی  بارۀکتابی درچند سال بعد از خدمت در دولت،  .(50:تا  ای، بی  خامنه)

این کتا ، مقام علمی او انتشار یافت و انجمن آسیایی پادشاهی هند ا تألیف کاد. ب« آیار الصنادید»

م[ 1857یا همان انقب  ] علل شورش هند بارۀ. او کتابی نیز درکاداو را به عضویت خود انتخا  

های انگلی  از حقوق وطن خلاود      ها و مستمای    نایی به نشاناعت  بینوشت. او در این کتا  با کمال 

 با همه یابت شد.  پاستی حقیقی وی  وطنها را نقد کاد و از این رهگذر،     دفاگ و اعمال انگلیسی
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باد و با خود عهد کاد که تمام عما و قوای خود را منحصلاااً    پیاو به جهل عمومی ملت خود 

دولتی،  های  هادارو با وجود خدمت رسمی او در  کندوقف خدمت ملی یعنی انتشار تعلیم عمومی 

دو سلاالگی    و  پنجلااه . در کلااد تمام هَمّ خود را در راه نشا تعلیم در میان فازندان وطن خود صلااف  

هفده ماه در آنجا اقاملات  او  .: صفحه د(2متاجم، ج ۀمقدم ،1334 )هندی، کادسفای به انگلستان 

 ،1413ررلاوان،  ) شلاد   یداشت. در مدت اقامت در آنجا با نهایت احتاام و تکایم از وی پذیاایی م

 افتلاادگی هنلادیان    عقلاب تاین علت   و بزرگ گذاشتاین سفا در وجود او تأییا عجیبی  .(791: 2ج

 ۀواسلاط   بلاه آن را نیز تعصب کورکورانه دانست کلاه   ۀعمدد و سبب ان[ را استیبی جهل دیلامسلم]

هلاا      ا  کاده و از عللاوم و تملادن آن  لاها اجتن    ها و سایا فانگی    مسلمان[ از انگلیسیی ها ]    آن، هندی

کلاادن    نزدیلاک  بلااای شلاماند. وی    الف دیلان ملای  لاکنند و علوم طبیعی و فلسفه را مخ  نیز دوری می

، 2متاجم، ج ۀمقدمش، 1334هندی، ) مسلمانان به این علوم، انجمن تاجمه را تأسی  کادان لااذه

دایلاا کلااد تلاا ملاادم را از     « الاخبق  تهذیب»نام   بهای     او بعد از بازگشت از انگلی  مجله .صفحه د(

-198: 1377نظلاامی،  ) با آنان راه رشد و تاقی را روشن کند و توهمات دنیای تاریک بیاون آورد

196). 

زیلااا   ؛(123-134تا:   امین، بی) نظای مخالف با نظا عموم مادم داشتم، 1857وی در انقب  

صلابح   نفلاع و  ایلان انقلاب  بلاه    ،توازن نیاوها باقاار نباشلاد  ،معتقد بود که تا وقت  میان دو جبهه

ای ندارد و     او همچنین معتقد بود که این حاکت نتیجه .(50تا:   ای، بی  خامنه) مسلمانان نخواهد بود

به کمک باخی دوسلاتانش   دلیل  همین  بهدانست و     انسانی می  غیاکشتن شهاوندان انگلیسی را عملی 

شلادن    کشتهها را از     ها به خاج داد و بسیاری از آن  نشدن انگلیسی  کشتهجهت درتمام سعی خود را 

متهم به خیانت شد. بعد از دلیل   همین  بهراه اموال زیادی از خود هزینه کاد و  نجات داد. او در این

هلاا قلااار       لحاظ مادی و معنوی ملاورد تفقلاد انگلیسلای     ازخان   احمدهای آشو ،     کادن شعله  فاوکش

 .(123-134تا:   امین، بی) گافت

 قرآن تفسیر در ها    آن اثر و خان  احمد یفکر مبانی -3

عنلاوان مبلاانی     بهتاین منبع، تفسیا اوست. آنچه   خان، بهتاین و مهم  احمدیافتن مبانی تفسیای  باای

این مبلاانی  عنوان مبنا توسط او مطاح نشده، بلکه   بهطور صای    بهشود،   خان ذکا می  احمدتفسیای 

 .است  هطایب تحلیل مباحث تفسیای او استخااج شد  از
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دادن باخلای از اجلازا و ملاواد آن در      قلااار  ۀواسط  بهبه معنای ساختن چیزی ، «مبنا»جمع « مبانی»

رك: مصلاطفی و  ) وار شلاود اسلات    هتا ساختمان با یک شلاکل ویلاژ   دیگا آن است یکنار باخی اجزا

هلاا،   فاض  پیشاز  ای    دسته ،مبان  تفسیا قاآن(. 344: 1ج ،1360؛ مصطفوی، 72: 1ج ،تا  دیگاان، بی

هلاا، بلاه    دادن آن  قلااار که مفساّ با پذیاش و مبنلاا   است ورهاى اعتقادى یا علم اصول موروعه و با

عناصا اساس   بارۀن  خود را دراناگزیا است مبمفساى ها  ،عبارت دیگا  به ؛پادازد تفسیا قاآن م 

 ،از آنجلالاا کلالاه مبلالاانی تفسلالایا .(40: 1382شلالااکا، ) دروشلالان سلالااز ،تفسلالایا قلالااآنینلالاد افادخیلالال در 

هلاا و      طلاور روش   هملاین بلاا اصلاول و قواعلاد تفسلایا و      ؛دهلاد     تفسیا را تشکیل ملای های   زیاساخت

های مختللاف تفسلایای از هلام      نهایت رویکادها و مکتب  درگذارد و     های تفسیا، ایا می    گیای  جهت

 .(11: 1ج ،1389اسعدی، ) تفسیا هستند ۀحوزشوند. این مبانی، بیاون از   متمایز می

توان به نگاش خاص وی دست یافت که   خان می  احمدبارسی آیار تفسیای  در پاتو مطالعه و

این بارسی در قاللاب سلاه مبنلاای    یند ابا. است  ههای تفسیای وی ایا گذاشت    طور طبیعی با اندیشه  به

   دادههلاایی از آیلاات نشلاان      نمونهکه تأییا هایک با فهم و تفسیا قاآن با ذکا  است  هفکای ارائه شد

 شد.  خواهد

 بسندگی  قرآن -1-3

بسندگی یعنی تنها منبلاع اصلایل     قاآنبسندگی است.   قاآنخان،   احمدتاین مبنای فکای     اولین و مهم

دریافت معارف، قاآن است و احادیث چنین جایگاهی ندارند. یکی از قاائنی کلاه نشلاان    باایدین 

تفسلایا  »خان یعنلای    احمداز نام تفسیا »خان است، عنوان تفسیا اوست.   احمدبسندگی   قاآناز نگاه 

عنوان تنها منبع شناخت دین   بهتوان به دلبستگی شدید او به قاآن   می« القاآن و هو الهدی و الفاقان

کلاه بلااای    اسلات    هحالیۀ جمل« و هو الهدی و الفاقان» عبارت .(371: 1ج ،1389اسعدی، ) «باد پی

طلاور    بلاه عنوان هدایت و فاقلاان معافلای کلااده کلاه       بهآمده و درواقع تفسیا قاآن را « نتفسیا القاآ»

خان، قلااآن را اسلااس فهلام اسلابم       احمدعنوان هدایت و فاقان است.   بهرمنی نشان از رد حدیث 

کنلاد.    میاشاره « حسبنا کتا  الله»داند و در این زمینه به     اعتماد نمی  قابلداند و احادیث نبوی را     می

گوید: از آنجا که احادیلاث در قلاان دوم هجلاای تلادوین شلادند، بسلایاری از آن         حدیث می بارۀدر

ص( )الله  رسلاول احادیث، دچار جعل و نقل به معنا شدند. درواقع این احادیث، فهم راوی از کلابم  

 .(793: 2ج ،1413)رروان،  های پیامبا)ص( باشد    که خود واژهایننه  ،است
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کند و تنها در باخی موارد باای تأیید باداشت   تفسیا قاآن از حدیث استفاده نمی احمدخان در

عنوان یلاک منبلاع تلااریخی      بهای مواقع نیز به روایات   کند. در پاره  خود از قاآن به روایات اشاره می

 .است  هنگایسته و از آن به تاریب صدر اسبم دست یافت

از حدیث آحلااد، متلاواتا و     اعمول و فعل پیامبا)ص( خان معتقد است که حدیث، یعنی ق  احمد

مفسلاا قلااآن   ، صحی  باشند که ازلحاظ درایتیرا تواند ناسب قاآن باشد. وی احادیثی   مشهور، نمی

 ۀشلایو ها و     بودن حدیث نیز تطابب آن با نظایه  صحی مااد او از  .(198: 2ج ،1334)هندی،  داند  می

از روایلات اسلاتفاده    ،چنلاد بلااای تأییلاد باداشلات خلااص خلاود       خود در تفسیا است و در مواردی

 مَاا  الصَّالِحِینَ لِعِبَادِی أعَْدَدْتُ» مثبً در با  ماهیت بهشت به حدیث ؛(83: 1372یبوت، ) است  هکاد

( یلاا  69: 1ج ،1334هنلادی،  ) کنلاد   اشلااره ملای  « بشََر قلَْبِ علََى خَطَرَ لَا وَ سَمِعَتْ أُذنٌُ لَا وَ رأََتْ عَینٌ لَا

 ،هملاان ) «الادم  مجری آدم  بنی من یجری الشیطان»یا « جنبیك بین التی نفسك عدوك اعدی»حدیث 

م ها مسلال    لحاظ سند و متن، صحت آن  ازباخی این احادیث که  ۀگفت. به است  ه( استناد کاد87: 1ج

و تأویلال، ملاورد    های او از قاآن باشد و لو بلاا توجیلاه    توانسته تأیید کننده باداشت  چون می ؛نیست

دیلاده  هلاای مفسلااان سلالف نیلاز         . نظیا همین شیوه در باخلاورد بلاا دیلادگاه   است  هاستفاده واقع شد

 .(83: 1372یبوت، ) است  هشد

اساس الفاظ و سیاق کلابم، قلااآن را تفسلایا      باخان سعی کاده   احمدلازم به ذکا است که خود 

سیاق آیات و نیز پیوسلاتگی   .(184: 2ج ،1334هندی، ) گونه تأویلی از آیات ارائه ندهد  هیچکند و 

خان جایگاه خاصی دارد. وی تعایفی از   احمدگاایی   قاآنلحاظ معنایی در رویکاد   ازو اتحاد آیات 

باای فهم منظور و مقام کبم بلاه جلاای شلاأن    را اما توجه کامل به سیاق قاآن  دهد؛  سیاق ارائه نمی

وی  .(17: 1ج ،همان) داند  بهتاین راه حل می ،هستند یا روایات رعیفه  این ۀهمنظا او   ازنزول که 

عبارت دیگا تفسیا قاآن به قلااآن تکیلاه دارد     بهدر فهم آیات تماماً روی خود قاآن و سایا آیات یا 

 شود:    هایی از آن اشاره می      که به نمونه

 أُجُاورَُُنَّ  فَاتتُوُُنَّ  مِنهُْنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسافِحینَ غَیرَ مُحْصِنینَ بِأَمْوالِكُمْ تَبْتَغُوا أنَْ»ذیل آیه  -1

انلاد،    و مفساان از این آیه با جلاواز متعلاه کلااده    علمااستدلالی که »نویسد:   ( می24)النساء/ « فَریضَةً

نلاه جلاواز    اسلات   هشود، حکم امتناگ متعلا   روشنی معلوم می  بهبلکه آنچه از این آیه  ؛است  هکامبً اشتبا

اصل هستند. احادیثی که با جواز متعلاه ذکلاا     روایات در این با ، بی همۀو  (121: 3)همان: ج «آن
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ها یکلای هلام       از میان آن ،است  هنسب آن نقل شد  عدمشدن یا   منسوخشده و نیز روایاتی که راجع به 

 .(126: 3ج، همان) حی  نیستندیک از آن روایات، ص  هیچکه   چااتوجه و درخور قبول نیست؛   قابل

به دلالت صای  آیه در امتناگ متعه، دلیلی اقامه نکاده و بدون   نسبتبا توجه به اینکه احمدخان 

 بارۀتواند فااتا از تفسیا به رأی در  نمی است؛ بنابااین  کادهپشتوانه و دلیل، ادعای خویش را مطاح 

 داوری کاد.  آن

 ازدواج بلاا  آن دلاللات  دارد، وجلاود  فوق ۀآی در که قاائن ، نمونهنویسندگان تفسیا  ۀبنا به گفت

 معنلا   بلاه  اسلابم  در ،است  هشد  گافته آن از «استمتعتم» که «متعه» ۀکلم ،اولاً کند: م  تأکید را موقت

 ایلان  که است این آن با  گواه .است   هشاعی حقیقت باره این در اصطبح به و است «موقت ازدواج»

 .اسلات   هشلاد   بلااده  کار  به مکار کلمات صحابه و )ص( پیامبا روایات در معن  همین با( متعه) کلمه

 ؛شلاود  تفسلایا  «گیلااى  بهلااه » یعنلا   آن لغوى معن  به باید ،نباشد مزبور معن  به کلمه این اگا ،یانیاً

 در ؛«بپادازیلاد  را هلاا   آن هلاا مِ ،گافتیلاد  بهلااه  دائم زنان از اگا»: شد خواهد چنین آیه معن  نتیجه  در

 یلاا  مشهور با  بنا هامِ تمام بلکه ؛نیست زنان از گیاى بهاه به مشاو  هامِ پاداختن دانیم م  که حال 

 مانند تابعین و اصحا  بزرگان ،یالثاً .شود م  واجب دائم، ازدواج عقد مجاد  به مها از نیم  حداقل

 و حصلاین  عملااان  و الل لاه   عبلاد   بلان   جلاابا  و کعلاب   بن  اب  و اسبم معاوف مفسا و دانشمند عباس  ابن

 اهلال  مفسلااان  تملاام  و نتسن  اهل مفساان از زیادى گاوه و سدى و قتاده و مجاهد و جبیا  بن  سعید

 شهات  تمام با رازى فخا که آنجا تا ؛اند فهمیده را موقت ازدواج حکم فوق، ۀآی از همگ  بیت)گ(

 آیلاه  ۀدربلاار  مشلااوح   بحلاث  از بعلاد  دارد، شیعه به مابو  مسائل در تااش  اشکال موروگ در که

 حکلام  گوییم  می ما بلکه شود، م  فادهاست  همتع جواز حکم فوق آیه از که نداریم بحثی ما»: گوید م 

 بودنلاد،  تلاا   آگلااه  همه از وح  اساار به که بیت اهل ۀائم ،رابعاً .است  هشد نسب مدت  از بعد مزبور

)مکلاارم   اسلات   هشلاد  نقل زمینه این در فااوان  روایات و اند دهکا تفسیا معن  همین به را آیه متفقاً

 .(335-337: 3ج ،1374شیاازی، 

خلابف   .(12)البقلااه/   «مصُْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرضِْ فِی تُفْسِدوُا لا لهَُمْ قیلَ إِذا وَ» ۀآیذیل  -2

داننلاد )فخلاا       مؤمنلاان ملای  را خدا یا پیامبا)ص( یا باخی « لاتفسدوا»ۀ گویندنظا باخی مفساان که 

؛ سلالابزواری نجفلالای،  381: 1ج، 1387؛ طیلالاب، 82: 1ج ،1336؛ کاشلالاانی، 306: 2ج ،1420رازی، 

: 1ج ،1334هنلادی،  )« گوی کافاان با منافقلاان اسلات    و  گفتاین آیات »نویسد:   (؛ می39: 1ج ،1406
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توان ایلان را    می روی نوگ مطالباز  اما ؛است  های به سیاق نشد  چه در این تفسیا اشاره  گاا .(52-53

 .است  هحدس زد که وی این باداشت را مطابب سیاق آیات انجام داد

روایلات   اما گاهی اوقلاات  است؛  دخالت نداده خان احادیث را در فهم قاآن  احمدرغم اینکه     علی

ی بلاا گفتلاار   در اینجا نیز سخن مجاهد را تأییلاد  .است  ههای تفسیای خود قاار داد  را مؤید باداشت

 مِانَ  لَكُامْ  طاا َ  ما فَانْكِحُوا  الْیتامى فِی تُقْسِطُوا أَلاَّ خِفْتُمْ إنِْ وَ» ۀآیلا ذیل  ،عنوان مثال  به ؛داند  خود می

انصافی در حلاب دختلااان یتلایم و      بیداشتن  قبل، از روا ۀآیاین آیه و »نویسد:   ( می3النساء/) «النِّساء

چنانچه از نکاح با دختلااان یلاا زنلاان    »فاماید:   سوم، باای مزید احتیا  می ۀآیدر  «کند.  منع می زنان

ها به خاج     یتیم، خوف دارید که نتوانید رعایت عدل و انصاف را در مورد حقوق و حفظ اموال آن

مطابب این تفسلایا کلاه سلایاق کلابم هلام دال بلاا آن        بنابااین .«با زنان دیگا ازدواج کنید پ ؛ دهید

]مان   فاانكحوا [ تنحكاوُن ]فا    الیتاامی  فی تقسطوا الا خفتم نإ»شود:   تقدیا کبم چنین می ،است

 .(104: 3ج ،همان) «النساء من لكم طا  ما[ غیرُن

سیاق کلابم هملاین دیلادگاه او را تأییلاد کنلاد.       و   خان صحی  باشد  احمداین نظا  رسد  نظا می  به

( نیز به این شلایوه تفسلایا   3المائده/ ؛123 ،28عماان/ آل ؛124 ،57 ،26)البقاه/ آیات متعدد دیگای

 شود.    ها خودداری می    از ذکا آن ،کبم ۀاطالدوری از منظور   بهکه  است  هشد

 گرایی در تفسیر قرآن  تجربه   -2-3

بلاه عللاوم     نسبتخان و شیفتگی وی   احمدهای     با اندیشه  حاکمبا توجه به فضای فاهنگی و سیاسی 

. وی در اسلات   هگاایلای شلاد    دادن علم و دین، او قائل به تجابه  آشتیخصوص   درجدید و اهتمام او 

گاایلای    توجیلاه تجابلاه   بلااای خان   احمد. است  هدر قاآن پاداخت های مذکور    به تأویل معجزه پاتو آن

ت، ها، وحی، نبوّ    ه    معجزکند و بااساس آن، تمام   تشایع را مطاح می و تکوین کتا  خود، مطابقت

 کند.    یمبئکه و شیطان را تأویل م

هایش یا نقض قانون فطات، مادامی که آن قلاانون بلاه     تخلف خداوند در وعده»نویسد:   وی می

حکم خود باقی است، محال است و اگا احیاناً تخلفی در آن روی دهد، در صلافات الهلای نقصلاان    

 قلاولی  ۀوعلاد طور کلاه خداونلاد در     همانفعلی خداوند است و  ۀعدوآید. قانون فطات   وجود می  به

ایبلاات   بلااای عنلاوان شلااهد،     بلاه فعلی نیز چنین است. وی آیات متعدد را  ۀوعدکند، در   تخلف نمی

او معتقد است که به  .(37-40؛ ی /34؛ الاعااف/30؛ الاوم/62الاحزا /) کند  مدعای خود ذکا می
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عملال   خاطا کسی باخبف روش خلاود   بهممکن نیست که آفتا   اولاً ،حکم سنن و قوانین فطای

کند؛ یعنی از حاکت بازماند و نیز محال است که ماه از سیا منازل خود تخلف کند؛ یعنی هلابل و  

یا در جایان شب و روز مطابب قوانین  ،قما نشود و نیز ممکن نیست که آفتا  و ماه شکافته شوند

 .(6-9: 1ج ،1334، هندی) مزبور تغییا و تبدیل بشود

؛ 266)البقلااه/  اسلات   هدهد که نسبت سوزندگی آتلاش در آیلاات قلااآن یابلات شلاد       وی ادامه می

شلادن    غلااق . همچنلاین  است  ه( و سوزندگی آتش جزو فطات اوست که خدا قاار داد24العنکبوت/

پ  تا وقتی کلاه ایلان قلاانون فطلاات، باقلااار       ؛دار در آ  از خصوصیات طبیعی است  حجماجسام 

توان یابت کاد که قلاانون    ممکن نیست که خبف آن وقوگ پیدا کند و از قاآن مجید هم نمی ،است

 است مجهول ما با فطات قوانین از بسیاری که کند  می اعتااف اینجا در وی. استثناست  قابلفطات 

 بلاه  را معجلازات  توانسلات   می داشت مطلب این به توجه کمی خان  احمداگا  .(10-11: 1ج ،همان)

 .دهد باگشت مجهول قوانین این

بایست کمال هماهنگی بین قول و کادار خداوند باشد و اگلاا غیلاا از ایلان      می خان  احمدنظا   از

پ  وقتی الفاظی باشند کلاه در یلاک معنلاا     ؛شد، قطعاً باید گفت که آن گفتار، گفتار خداوند نیست

نظا باسد یلاا آن اسلاتعمال بلاا قلاانون       بهال مح آن استعمال ،اند و از روی دلایل عقلی    استعمال شده

بایلاد از   ؛، رد و نقیض باشد یا با تجابه انسلاانی مخلاالف باشلاد   است  هقطعی که خدا خود بیان کاد

. نظلاا بگیلاایم    در ،این اصل، معنای دیگای که مطابب با عقل و قلاانون فطلاات اسلات   با ها مطابب   آن

، بلاه  است  هخان با این اساس به تفسیا قاآن پاداخت  احمدجمله مواردی که   از ؛(18-19: 1ج ،همان)

 قاار زیا است:

 انطباق قصص انبیاء با قوانین طبیعی -1-2-3

داند و معتقد است، آنچه که   وی آیات مابو  به قصص انبیاء را لغزشگاه خطاناکی باای مفسا می

خبف قانون فطات اسلات    باسای مطالب دور از عقل و   یکاند   علمای یهود پیاامون قصص نوشته

خلابف قلاانون طبیعلات و      بلاا های عجیب و غایلاب را کلاه اغللاب        و علمای مسلمان نیز آن حکایت

ها طلاوری آملاده کلاه از آن        های جاری الهی است، معجزه قاار دادند. الفاظ قاآن در این قصه    سنت

تلاوان      نمی، اند    ها مشهور شده  که در این قصهرا خبف قانون قدرت   باالفاظ، مطالب دور از عقل و 

 قلادرت  کلاه  اسلات  ایلان  قلادرت  قلاانون  خلابف  از منظلاور  .(21-22: 1ج ،1334)هندی،  یابت کاد

اساائیل از دریا   عبور موسی و بنی بارۀوی در .گیاد  نمی تعلب فطات قوانین خبف امور به خداوند
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انلاد کلاه موسلای از رود      اند و فکا کاده  مادم در اینجا به اشتباه رفته»نویسد:   شدن فاعون می  غاقو 

بلکلاه عبلاورش از یلاک شلاعبه از دریلاای سلااخ        ،که ایلان طلاور نبلاوده   آنحال  ؛است  هنیل عبور کاد

خبف قانون طبیعت   باای     شدن فاعون را معجزه  غاقنه رود نیل. مفساان عبور از نیل و  ،است  هبود

اساائیل از آن عبور   همااه بنی  بها عصا دریا را شکافت و گویند که موسی ب    اند و می    یا قدرت دانسته

ولی وقتی نوبت به فاعون رسید و خواست عبور کند، دریا به هم رسید و غلااق شلاد. اگلاا     ؛کادند

کلااد تلاا     بود، خدا آ  دریا را مثل زملاین سلاخت ملای     شدهاین واقعه باخبف ناموس طبیعت واقع 

خود دلیلی است که باخبف  ؛آ ، راه خشکی بیاون آورد موسی از آن عبور کند و اینکه از وسط

تلاوان آن را در    اند از الفاظ قاآن هم نملای   . آنچه مفساان آوردهاست  هقانون فطات، چیزی واقع نشد

خداونلاد  که  است  هاین بود رخ دادهبزرگی که در اینجا  ۀمعجزپ   ؛(110-108: 1ج ،همان) «آورد

شدن در دریا از چنگال   پایا  ۀوسیل  بهاساائیل را   موسی و تمام بنی ،در یک چنین مشکل و خطای

عبور کند، آ  پا شده بلاود و للاذا    فاعون نجات داد و وقتی که فاعون خواست از آن محل پایا 

 .(19-20: 1ج ،همان) «خود و تمام لشکایانش غاق شدند

 تدانستن نبوّ  فطری -2-2-3

اند که خدا مثل یلاک پادشلااه       ت را منصب و شغل خیال کادهنبوّ گوید: علمای متقدم،  خان می  احمد

خواهد و     ت را به ها ک  که میکند، نبوّ  که از میان رعایای خود یکی را وزیا و دیگای را امیا می

ت یلاک  ت درست نیست، بلکه نبلاوّ دهد. این عقیده پیاامون نبوّ    ، میکند  مییا هاک  را که انتخا  

ت درحقیقت امای فطای اسلات کلاه در   حتی در شکم مادر هم نبی است. نبوّ اما فطای است. نبی

 ۀهملا وللای فلاوق    ؛هلاا مثلال سلاایا قلاوای انسلاانی اسلات          انبیا به مقتضای ساشت عُلوی و نورانی آن

مزبلاور   ۀقو ،هاست. ها انسانی که این قوه در او وجود دارد، نبی است. ها کسی هم که نبی شد    آن

طور که تمام ملکات انسانی متناسب با تاکیلاب اعضلاا و قللاب و دملاا  و       هماندر او موجود است. 

 ۀملکلا وجلاود دارد؛ بلاین    خاصی بین ایلان دو  ۀعبقبالاخاه با اصل خلقت و ساختمان وی بوده و 

قدسلای نیلاز ماننلاد دیگلاا قلاوای       ۀملکلا ت هم با اعضایی که گفتیم، پیوندی باقاار است. قدسی نبوّ

آن وقت حسب اقتضا یلاا بلاه اذن    ،و وقتی که به سا حد کمال رسیدشود   تدریج قوی می  بهانسانی 

بلاین   ۀرابطلا شود. باید دانسلات کلاه     کند که در عاف عام به بعثت نبی تعبیا می  الله باوز و ظهور می

ت است کلاه آن را نلااموس اکبلاا و بلاه اصلاطبح شلااگ،       قدسی نبوّ ۀملکخدا و شخص نبی، همین 

ت گویند که مبدأ فیاض آن را در قللاب نبلای بلاا ایلاا نبلاوّ         ی مینامند. پ  به چیزی وح    جبائیل می
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کننده یا گوینده بلاا    آوازو همین انتقاش یک وقت مانند صدای یک نفا  است  هفطای، منقوش ساخت

کننده نملاودار    آوازصورت گوینده یا   بهشود و وقت دیگا، همان نقوش قلبی   ظاها شنیده می گوشِ

هنلادی،  ) جز شخص نورانی پیامبا، نه آوازی در خارج است و نلاه گوینلاده  ولی در اینجا  ؛دشو    می

 .(59-62: 1ج ،1334

 نفی حقیقت وجودی ملائک -3-2-3

نظلاا او هملاان قلاوانین طبیعلات، در قلااآن        ازداند، بلکه   خان، مبئک را موجوداتی حقیقی نمی  احمد

ممکن است مخلوقی باتلاا و بلاالاتا از آدملای    »   گوید:  . او در این زمینه میاست  هتعبیا به مبئک شد

تواند آن را انکار کند؛ چااکه با رد آن، باهلاانی    باشد. کسی حب ندارد و نمی  داشتهدر خارج وجود 

توان از روی دلایل علمی آن را انکار کاد، بلکه ممکن است که موجلاود    در دست نیست و نیز نمی

آید. در عین حال، باای ایبات وجود خارجی چنلاین    ینظا م  بههاچند که آن به غایت عجیب  ،باشد

توان آن را یابت کاد. اگا بخواهیم قاآن   مخلوقی نیز دلیلی نداریم و از روی موازین علمی نیز نمی

 ۀهمیعنی ] عموم ۀعقیدرا در این با  شاهد بیاوریم، باید گفت که باای ایبات چنین موجودی که 

. آنچلاه از قلااآن   کلااد تلاوان اسلاتدلال     از قاآن نملای  ،ن و...[ استنظا از کیش و دی  صافمادم دنیا 

 عَلَیاهِ  أُناِِ َ  لَاا  لَوْ قَالُواْ وَ»فاماید:   که در یکجا می  چنانشود مخالف با این مطلب است.   استفاده می

 مَّاا  عَلَایهِم  لَلَبَسْنَا وَ رَجُلًا لَّجَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ لَوْ وَ*  ینظَرُونَ لَا ثُمَّ الْأَمْرُ لَّقضُی مَلَكًا أَنَِلْنَا لَوْ وَ ملََكٌ

 فلااود  اى فاشلاته  اگلاا  و ؟اسلات   هنشلاد  نلاازل  او بلاا  اى فاشته چاا: »گفتند و (9-8)الانعام/ « یلْبِسُونَ

 دادیلام،  ملا   قاار اى فاشته را او اگا *و .یافتند نم  مهلت سپ  بود شده تمام کار قطعاً آوردیم، م 

از این آیه « .ساختیم م  مشتبه آنان با چنان  هم را اما و آوردیم م   در مادى[  صورت  به] را وى حتماً

شود و اگا هم فاراً بخواهد ظاها شود، جز   شود که فاشته نه جسم است و نه مائی می  معلوم می

 از راه دیگا ممکلان نیسلات. بایلاد دانسلات کلاه عبلاارت       ،صورت یک مخلوق موجود درآید  بهاینکه 

مقیلاد  « رجب»، لذا به است  هقید احتاازی نیست؛ بلکه چون موروگ بحث، انسان بود« مَلکًَا جَعَلنَْاهُ»

بلاادن بلاه ایلان      پلای شده و گانه مااد، مطلب مخلوق است. بعد از غور در این مطلب دقیب و بعد از 

دارد،   و  ملای نکته که خداوند عظمت، جبل، آیار و اطوار قدرت خود را عموماً به فاشتگان منسلا 

، کسوت وجود شخصلای و  است  هها در قاآن مجید آمد  توان به فاشتگانی که ذکا آن    شک نمی  بدون

پایان خود و انواگ و اقسام قوایی را که در تمام کائنلاات    واقعی پوشاند؛ بلکه خداوند آیار قدرت بی
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یکلای هلام شلایطان یلاا ابللای        ،ها  آن   که از میان است  هبه ملک یا مبئکه تعبیا کاد است،  هایجاد کاد

جذ  و دفلاع بلااق و بلاالاخاه     ۀقوها،   رشد و نمو روییدنی ۀقوها،   ها، رقت آ   است. صببت کوه

وجلاود   ،کائنات اسلات  ای که در خودِ    اند و نیز هزاران قوه    ها پدید آمده  تمام قوایی که کائنات از آن

 .(84-85: 1ج ،1334هندی، ) است  هقاآن مجید آمدملک یا مبئک هستند که ذکاشان در و  دارد

 بودن زبان قرآن  عرفی -3-3

زبلاان قلااآن و    بلاارۀ خلاان در   احملاد بودن زبان قاآن اسلات.    عافیخان،   احمدسومین مبنای تفسیای 

شک قاآن کبم خداسلات؛ املاا مطلاابب محلااوره و اسلالو  کلابم         بی»   گوید:  چگونگی تفسیا آن می

طور که ما در کبم خود صنعت تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه را   همان؛ یعنی است  هانسانی نازل شد

کنلایم و در باخلای ملاوارد        بایم یا در باخی موارد به کبمی که مشهور اسلات، اسلاتناد ملای       کار می  به

گلازینیم      می  باگوییم و اسلوبی خاص در سخن گفتن     مطابب وسعت اطبگ و فهم مخاطب سخن می

بایسلات مطلاابب     گوییم، قاآن نیز همین حکم را دارد و ملای   طور مزاح چیزی می  بهیا در جای دیگا 

 .(54-55: 2ج ،همان) «آن را معنا کاد این اصول

کنلاد. او در    غیامقصود تقسیم می کبم قاآن را به دو قسم، کبم مقصود و وی ،با همین اساس

ملاثبً   ؛ها را حجت قلااار داد   شود آن  غیامقصود زیاد است که نمیدر قاآن کبم »: گوید  این باره می

 حَتَّاى  الْجَنَّاةَ  یدْخُلُونَ لا وَ السَّماءِ أَبْوا ُ لهَُمْ تُفَتَّحُ لا عَنْها اسْتَكْبَروُا وَ بِتیاتِنا كَذَّبُوا الَّذینَ إنَِّ»گوید:   می

 ما آیات که کسان  درحقیقت،»(؛ 40)الاعااف/« الْمُجْرِمینَ نَجِِْی كَذلِكَ وَ الْخِیاطِ سَمِّ  فی الْجَمَلُ یلجَِ

 در و گشلاایند  نملا   باایشان را آسمان درهاى ورزیدند، تکبّا ها    آن[  پذیافتن] از و شمادند درو  را

 کیفلاا  را بزهکلااران  سلاان   بلادین  شلاود؛  داخلال  سلاوزن  سوراخ در شتا آنکه مگا ،آیند درنم  بهشت

شدن شتا از سوراخ سوزن ممکن اسلات؛    خارجتوان ادعا کاد که   با استناد به این آیه نمی .«دهیم م 

امکان یلاا امتنلااگ دخلاول در      عدمزیاا این معنی در این کبم مقصود نیست، بلکه مقصود صافاً بیان 

کلاه   کلااد دلال اسلات    هتوان از این آی  اند و نیز نمی  بهشتِ کسانی است که آیات الهی را تکذیب کاده

ماندن از رحملات خلادا در     محاومزیاا این کبم غیامقصود است و صافاً باای  ؛آسمان دروازه دارد

بلاه   ه،از جمله مواردی که طبب این اصل به تفسیا آن پاداخت ؛(20-18: 1ج ،همان) است  هآنجا آمد

 قاار زیا است:
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 خداوند استهزاء دانستن  یا    محاوره -1-3-3

اند: شایسته نیسلات کلاه خداونلاد      باخی گفته»گوید:     ( می15)البقاه/ « بهِِمْ یسْتهَِِْئُ اللَّهُ» ۀآیوی ذیل 

خواهند ها یک از الفلااظ و    کسی را مسخاه کند. این اعتااضِ غلط از اینجا ناشی شده که مادم می

و لغلاوی خلاود    های انسانی، خارج سلااخته و در معنلاای اصلالی       های قاآن را از طاز محاوره    عبارت

ست، وللای مطلاابب محلااوره و اسلالو  کلابم انسلاانی نلاازل        اشک قاآن کبم خد  استعمال کنند. بی

؛ یعنی همان طور که ما در گفتار خود صنعت تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و... را بلاه کلاار   است  هشد

گوینلاد:    که می است   همانند این نوگ محاور و . مقصود از این آیهاست  هبایم، قاآن نیز همین گون  می

سلاا او گذاشلاته و آزارش     بلاه   سلاا ملاا هلام    ،رسلااند   گلاذارد و آزار ملای    سا ما می  به  سااو همچنان که 

رسانند، بلکه مقصود از این آزار رسلااندن بلاه او هملاان      رسانیم. حال آنکه هیچ آزاری به او نمی  می

کادن سبک مغلازی، غفللات و نلاادانی      آشکاررساند و غاض از این کبم فقط   آزاری است که او می

فاماید: همان طور کلاه    خادی کفار می  بیطاف مقابل است. همچنین در اینجا، خداوند باای ایبات 

ها را در این ملاورد بلاه     یعنی آن ؛کند    ها را مسخاه می  کنند، خدا هم آن  ها مسلمانان را مسخاه می  آن

 .(54-55: 1ج ،1334هندی، ) «ودش  ها نمی  حال خود واگذاشته و متعاض آن

 بهشت تیماه ۀدربارنگرش خاص  -2-3-3

بهشت اکنون موجود است و « مخلوقتان النار و الجنه»بعضی با این باورند که »گوید:     خان می  احمد

( بلاه معنلاای مهیلاا و    21؛ الحدیلاد/ 133و 131عملااان/    آل؛ 24)البقلااه/  « اعادت »از آیاتی کلاه لفلاظ   

گویم که این باداشت صلاحی     ولی من می اند؛  شده، این نتیجه را گافته  استعمالها   بودن در آن  آماده

به آینلاده و وقلاوگ آن حتملای      متعلبجا این است که آنچه که   همهنیست؛ زیاا اسلو  بیان قاآن در 

خاطا در این آیات نیز از چیزهایی که در آینده وقلاوگ    همین  به؛ است  هماری یاد شد ۀصیغبه  ،است

 وَقُودَُُاا   الَّتی النَّارَ فَاتَّقُوا» :بقاه که آمده 24 ۀآی. مثبً در است  هبه صیغه ماری بیان شد ،یافت  خواهد

بلااای  بتاسید از آتشی که هیزم آن آدملای و سلانا اسلات و آن    » ؛«لِلْكافِرینَ أعُِدَّتْ الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ

در صورتی که با آدمی وقتی ممکن است اطلابق هیلازم بشلاود کلاه     .« است  هکفار حارا و آماده شد

در نزد علمای ما در قیامت  ،باای افاوختن آتش وی را در میان آتش بیندازند. پ  اگا چنین باشد

بود. پ  در این وقت نه کسی هیزم آتش اسلات و نلاه چنلاین      خواهدآن هم بعد از حسا  و کتا  

 .(68: 1ج ،1334هندی، )« آتشی فعبً وجود دارد تا آدمی هیزم آن باشد
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 روایلاات  ایلان  تملاام . اسلات   هرسلاید  یسن  و شیعه از روایاتی جهنم و بهشت بودن  مخلوق بارۀدر

 :1418 خمینی،) است کاذ  عافی، و لغوی ظهورات و ورعیه دلالات حسب  به و است مضطا 

 الهلا   یلازال   لا قلادرت  با جهنم و بهشت ،تسن  اهل از بسیارى و شیعه دانشمندان نظا  از .(538: 4 ج

 الجبار  عبد قار  و جبائ  ابوهاشم مانند معتزله از بعض  ول  ؛دارد قاار دنیا این در و شده آفایده

 جعفلاای، ) شلاد   خواهنلاد  آفایده قیامت در و نشده آفایده هنوز جهنم و بهشت که معتقدند معتزل 

 .(237: 2 ج، تا  بی

 أَعْاین   قُرَّةِ مِنْ لهَُمْ یأُخْفِ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَ » :است  هماهیت بهشت این است که خدا خود بیان کاد

 دیلادگان  بخلاش  روشلان   آنچلاه  از چیز چه داند نم  ک   هیچ»؛ (17)السجده/ «یعْمَلُونَ كانُوا بِما جَِاءً

خود پیامبا)ص( نیز در روایتلای  « .است  هشد پنهان آنان بااى دادند م  انجام آنچه[  پاداش] به ،است

 لِعِبَاادِی  أعَْدَدْتُ»اند که خداوند فامود:     حقیقت بهشت فاموده بارۀدر ،اند  ی نقل کادهکه شیعه و سن 

بلااای بنلادگان نیلاک خلاودم     »؛ «بشََار  قلَْابِ  علََاى  خَطَرَ لَا وَ سَمِعَتْ أُذنٌُ لَا وَ رأََتْ عَینٌ لَا مَا الصَّالِحِینَ

« ام.  مهیلاا کلااده   ،است  ههایی که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب انسانی خطور نکاد  نعمت

تلان و...    های لذیذ و حوران سیمین  ها و نهاهای جاری و میوه    پ  اگا حقیقت بهشت همین بستان

 اسلات   هدیلاد هلاا را انسلاان     خدا در قاآن و حدیث است؛ چه این ۀفامودها مخالف با   این ۀهمباشد، 

 .(69: 1ج ،1334هندی، )

او  ۀخلااطا تواند بفهمد یا چیزهایی ممکلان اسلات در     انسان مطابب فطات خود چیزهایی را می

یعنی راحت و للاذتی کلاه   « قاه اعین»پ   ؛...خطور کند که آن را دیده یا لم  کاده یا چشیده و یا

نتیجه مطابب فطات انسلاانی آن را   در ؛در بهشت است، آدمی نه آن را دیده و نه لم  کاده و نه...

الفلااظ   ۀوسیل  به ،شود  آنچه باای آدمی ذکا می ،این با  عبوهدادن از امور محال است.   نشانبه انسان 

های انسانی است و سخن اینجاست که آنچه که آدمی ندیلاده      هایی است که جزو محاوره    و عبارت

از آنجاست که انبیا آن  و شود  لفظی باای آن پیدا نمی و لم  نکاده و نچشیده و... در زبان انسانی

کنلاد،    انسانی خطلاور نملای   ۀمخیلوقت در   هیچدرجه از راحت و لذت یا رنج و المی را که فوق آن 

طور تشبیه به کیفیت   بهبهشت را خداوند « قاه اعین» . پ اند  دهکاعنوان جزا و سزای اعمال بیان   به

هلاای دوزخ را بلاه       هلاا و رنلاج      های طبیعی نفسانی بیان کاد و نیز سختی    تها و لذ    یک رشته خوشی

سوختن در آتش و مانند آن تمثیل نمود تا در دل انسان این خیال پیدا بشود که در آنجا لذتی عالی 
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 ها و دردهای ایلان دنیلاا نیسلات       قیاس با لذت  قابلو درد و رنجی ب  شدید و سخت وجود دارد و 

 .(70-72: 1ج ،1334هندی، )

 گانه  هفت یها    آسمان ۀدربارنگرش خاص  -3-3-3

کلاه قائلال بلاه     است  هخان معتقد است که لفظ سبع باای هماهنگی با نظا مادمان آن زمان آمد  احمد

. اسلات   هزمان استعمال شلاد  های رایج آن    عبارت دیگا، لفظ سماء طبب محاوره  به هفت سیاره بودند؛

 ،انلاد     که اکثا مفساان باای سلاماء و سلاماوات گفتلاه    ای  معانی   گوید:    خان می  احمد .(78: 1همان، ج)

 ،اسلات   هها اطبق شلاد   گویم چیزهایی که در قاآن سماء یا سماوات با آن    کنم و می    صایحاً انکار می

حکملاای یونلاان   نه معنایی را که علمای ما در پیاوی از  ،دانم  ها را معنی سماء و سماوات می  همان

دانم نه حکمای یونان. لفظ سلاماء در قلااآن بلاه      زیاا که من خودم را تابع قاآن می ؛اند  اختیار نموده

زا و نیلاز آن وسلاعت و     معانی گنبد نیلگون، اجاام سماوی درخشان یا همان کواکب، سحا  بلااران 

کلاه حکملاای یونلاان     یا  املاا معلاانی   ؛اسلات   هکند، آمد  فضایی که ها ک  بالای سا خود مشاهده می

 سَابْ َ  فَسَاوَّاُُنَّ  السَّماءِ إِلَى  اسْتَوى ثُمَّ» ۀآی. پ  لفظ سماء در است  هاند در هیچ جای قاآن نیامد  گفته

 را آسلامان  هفت و پاداخت آسمان[  آفاینش] به سپ » (29)البقاه/« عَلیمٌ ءٍ شَی بِكُلِّ ُُوَ وَ سَماواتٍ

همان وسعت مااد است کلاه هلااک  بلاالای سلاا خلاود بلاه       « .داناست چیزى ها به او و کاد استوار

که ها فادی در زمان نزول قلااآن آن   است   ههمان هفت سیار ،مااد از سبع سماوات بیند.  چشم می

 .(79-80همان: ) خوبی آگاه بودند  بهدانست؛ حتی اعاا  بدوی هم از آن   را می

 ها    آن دادن  جلوه یعیو طب ها      معجزه انکار -4-3-3

 را معجلازات  از قسلامتی  . ویاست  هپاداخت تفسیا به گانه    سه مبانی این از یک  ها اساس  با خان  احمد

. در ادامه مواردی است  هکاد گاایی تحلیل  تجابه اساس  با را باخی و قاآن زبان بودن  عافی اساس  با

صورت یک املاا طبیعلای تفسلایا      بهبودن زبان قاآن، معجزات را   عافیاساس مبنای   باخان   احمدکه 

 شود.  ، ذکا میاست  هکاد

اسلااس    بلاا  ،هلاا از معجلازه سلاخن بلاه میلاان آملاده        در آن که گفته شده را خان باخی آیات  احمد

 یاأْتِیكُمُ  أنَْ مُلْكِاهِ  آیاةَ  إنَِّ نَبِایهُمْ  لهَُامْ  قا َ وَ» ۀآیکند. وی ذیل   بودن زبان قاآن توجیه می  ای  محاوره

(؛ 248)البقلااه/   «الْمَ ئِكَاةُ  تَحْمِلُهُ ُارُونَ آ ُ وَ  مُوسى آ ُ تَركََ مِمَّا بَقِیةٌ وَ رَبِّكُمْ مِنْ سَكینَةٌ فیهِ التَّابُوتُ

 در کلاه [ عهلاد ] صلاندوقِ  آن که است این او پادشاه  ۀنشان درحقیقت،: گفت بدیشان پیامباشان و»
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 هلاارون  خانلادان  و موسلا   خاندان آنچه از اى بازمانده و پاوردگارتان جانب از خاطاى آرامش آن

او  .«آمد خواهد شما سوى  به -کنند م  حمل را آن فاشتگان که حال  در -اند نهاده جاى با[  آن در]

ای   شود فاشتگان آن تابوت را با دوش کشیده و آوردنلاد، یلاک محلااوره     اینکه گفته می»نویسد:   می

هنلادی،  ) «شلاود   این گونه مواقع باای تقویت و آرامش قلب طاف مقابل، استعمال ملای است که در 

 .(312: 2ج ،1334

: گفت  [ م ]»(؛ 37)آل عماان/  «اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ُُوَ قالَتْ ُذا لَكِ أنََّى مَرْیمُ یا قا َ» ۀآیهمچنین ذیل 

« .خداسلات  جانلاب  از ایلان : گفلات[   ملای  پاسلاب  در او ؟اسلات   هآملاد ] تلاو  بااى کجا از این مایم، اى

بلکلاه جلازو    ،که مایم گفته که یلاک سلاخن عجیبلای نیسلات    « الله  عندمن  ُو»نویسد: این عبارت   می

آید و ابداً غاابتی ندارد. ابوعلی جبایی شاح درستی نوشته که فخا     شمار می  بههای روزماه     محاوره

ست افااد باایمان و اشخاص خداپاست بلااای  خداوند به د»و گفته:  است  هرازی نیز آن را نقل کاد

 .(16-17: 3ج ،1334هندی، ) «فاستاد  حضات مایم غذا می

 نتیجه -4

 نتایج کلی تحقیب، بدین قاار است:

با هندوستان در قان نوزدهم میبدی و اشغال هندوستان توسلاط    حاکمفاهنگی -فضای سیاسی -1

خلاان    احمدبود؛   دادهها که مسلمانان را در شاایط نامطلو  اقتصادی، فاهنگی و غیاه قاار     انگلیسی

ویلاژه بهبلاود حیلاات      بلاه خلاود   ۀجامعلا جهت اصبح   درعنوان مصل  اجتماعی   بهرا با آن داشت که 

 فکای مسلمانان گام بادارد.

خان قلااآن را تنهلاا     احمدت، های تفسیا اهل سن   خاطا وجود مطالب خاافی و جعلی در کتا   به -2

 گیاد.  ها کمک نمی  نهد و در فهم آیات از آن  داند و احادیث را کنار می  منبع تفسیا می

املاا   است؛  به روایات، روش تفسیا قاآن به قاآن را باگزیده  نسبتاعتمادی   دلیل بی  بهخان   احمد -3

 .است  هزد  دستهای ناروایی     تأویل گاایی افااطی به  قاآن ۀراه افاا  را پیموده و در سای

گاایلای روی آورده و بلاا توجیلاه      جهت آشتی علم و دین در تفسیا آیات به تجابه  درخان   احمد -4

هلاای انبیلاا را       قبیل مبئک، وحی، معجزه  ازمادی   غیامطابقت نظام تکوین و تشایع، بسیاری از امور 

 .است  هدر روند نظام تکوینی، توجیه مادی کاد
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مبئک بلاا پاوردگلاار و    ۀمشاجادانستن زبان قاآن باخی از مباحث قاآنی مانند   عافیبا مبنای  -5

گانه را با سبک و اسلو  محاوره تفسیا کاده و از تفسیاهای رایج در ایلان بلااره     های هفت    آسمان

 .است   هتافت  با  روی

 ۀهمو  است  هتفسیا اکثا مباحث قاآنی سایه انداختطور گستاده با   بهخان   احمدانی تفسیای لامب -6

مباحلاث اعتقلاادی، احکلاام، اخبقلای، تلااریخی و... را شلاامل        از  اعلام اهیم قاآنی لاات و مفلاموروع

 شود.  می
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